
يادگيري ازكودكانيادگيري ازكودكان
اصغر نديري

ــيد و گرما،  ــت. حتي زير نور خورش روزي مردي غمگين از كنار زمين بازي بچه ها مي گذش
صداي بازي بچه ها لحظه اي قطع نمي شد.

ــني دل چسب او را دنبال  ــايه باني مي جست، در حالي كه سايه  روش مرد س
ــايه، دندان هايش را به هم  ــت با ديدن خانه ي همس مي كرد. از دوردس

فشرد. زيرلب غرولند كرد: «از او خوشم نمي آيد. از خود راضي!»
ــته قدم  ــت و آهس ــه زمين بازي داش ــوز نيم نگاهي ب هن
ــت. دو پسربچه را ديد كه بر سر تصاحب يك توپ  برمي داش
ــان شد. فكر كرد  ــمكش بودند. مرد هراس ــتيكي در كش پلاس

پيشامدي در راه است.
ــرها كلوچه اي بر زمين  در گامي بعد، ديد از جيب يكي از پس

ــوش كردن ماجراي توپ،  ــاد. يك آن، هر دو خنديدند و با فرام افت
دوستانه شروع به خوردن بقيه ي خوراكي كردند.

ــت: «اگر من بودم، همه ي  ــرد با نيم نگاهي به جعبه ي همراهش گف م
شيريني ها را خودم مي  خوردم.»

لحظه اي بعد پاي مرد به سنگفرش پياده رو گرفت. در حالي كه مي افتاد، 
ــايه را به ياد آورد؛ همان كه در سال هاي دور در حياط دبستان يا در زمين  س
ــت وخيز مي كرد و بر سر توپ يا  ــان مي دويد، با دوستانش جس بازي محله  ش
ــتي مي كرد. هوا گرم بود و او  ــالانش قهر و سپس آش ــره  بازي، با هم س سرس
دست مالي از جيب خود درآورد تا عرق پيشاني اش را پاك كند. به ياد آورد كه 
روزگاري ترتيب و آداب نمي جست و با دستان كوچكش، سرو صورت را پاك 

مي كرد.
حال به در خانه ي همسايه رسيده بود. سايه اي خنك و نوعي سرخوشي 
شيرين، او را در خود گرفت. زنگ خانه را ديد. دعواي روز قبل با همسايه اش 

ــي زد و بعد فرار. پس از  ــاد آورد. اما ياد آن روزها هم افتاد كه زنگ م ــه ي را ب
مدت ها، تبسمي بر لب هايش نشست. دور و برش را نگاه كرد. كسي غير از آن 
دو پسربچه، او را نمي ديد. جعبه ي شيريني را كه خريده بود، كناري گذاشت. 

از روي حسي كودكانه، هم چون سال هاي بسيار دور، زنگ خانه ي همسايه 
را زد.

ــده بود... اما راه فرار؟ اين بار فرار  كمي هيجان به زندگي اش دوي
ــادمان ايستاد تا مرد همسايه بيايد و پس از رفع كدورت ها،  نكرد. ش

چند دانه شيريني با هم بخورند.
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